
     

هفتخوان
- الو، گل‌آقا؟

روابط  سرپرست  هستم،  »غضنفر«  من   -
عمومی....

- ولی من با گل‌آقا کار دارم...

- ایشان فعلًا »جلسه« دارد...
- عیبی ندارد، بعد از جلسه تلفن می‌زنم!

می‌برد  تشریف  جلسه،  از  بعد  ایشان   -
»کمیسیون«!

- مانعی ندارد، بعد از کمیسیون تلفن می‌زنم!
- بعدش می‌رود »سمینار«!

- بعدش تلفن می‌زنم!
- بعدش می‌رود »سمپوزیوم«!

- بعدش ...
- می‌رود »مجمع عمومی«!

- بعدش...
- »شورا« دارد!

- پس یک ملاقات حضوری برای فردا بدهید، 
بیایم.

- فردا جلسه دارد!
- پس فردا ....

- کمیسیون دارد!
- پسون فردا!
- سمینار دارد!

- پس پسون فردا!
- سمپوزیوم دارد!
- پس در اون فردا!

- مجمع عمومی دارد!
- پس در اون پسون فردا!

- شورا دارد.
- ای آقا... پس می‌فرمایی اگر کسی با گل‌آقا 

کار داشته باشد، چه باید بکند؟
- این که دیگر سؤال ندارد پدرجان... یا باید 
ملاقات  بیاید  یا  کند،  صحبت  ایشان  با  تلفنی 

حضوری...
- صحیح!!

 »گل آقا«-یکشنبه 1365/3/11

بخش خصوصی کجا بود؟
از پریروز که »مش‌رجب« و اعوان و انصارش 
به  دست  خودم  شاهی  ناصرالدین  نثر  آن  با  را 
سر کردم، دیگر از آنها خبری نشد تا امروز که 
»شاغلام« آمد و گفت: مش‌رجب بنده را فرستاد 
به  را  بنده  »سلام  گفت:  جناب‌عالی.  خدمت 
»گل‌آقا« برسان و بگو که مش‌رجب گفت که دو 

کلمه هم راجع به آن شرکت بنویس.«
گفتم: کدام شرکت؟

گفت: همان که 250 میلیون تومن سوء استفاده 
کرده، 75 میلیون تومن جریمه شده.

گفتم: که چطور بشود؟
گفت: چطورش را من دیگر نمی‌دانم.

گفتم: ببینم شاغلام! تو در این چند ماهه اخیر، 
چند تا اسکناس هزارتومنی دیده‌ای؟

گفت: کور بشم اگر یکیش را دیده باشم.
گفتم: مش‌رجب و غضنفر چی؟
گفت: کور بشود اگر دیده باشند!

گفتم: من چی؟
گفت: کور بشوید... بخشید، شما را جسارت 

نمی‌کنم!
گفتم: همین دیگر... شما سه تا کور و کچل 
گدا گشنه پول ندیده با هم جور شده‌اید، معلوم 
چشمتان  به  تومن   1000000000 که  است 

زیادی می‌کند!
گفت: مش‌رجب بیچاره هم که نگفت راجع به 
ما بنویس. گفت راجع به بخش خصوصی بنویس!
با شنیدن این حرف، یک دفعه نمی‌دانم چی شد 

لنگه کفشم را درآوردم و پرت کردم طرف »شاغلام«... 
)گمان کنم از عصبانیت بوده باشد(... دیگر به کله‌اش 
خورد، به چانه‌اش خورد، به سینه‌اش خورد، به شکمش 
خورد، به کجاش خورد، نمی‌دانم. همین‌قدر می‌دانم 
که »شاغلام« گفت: »آخ!!« و افتاد و غش کرد! حالا 
این »مش‌رجب« دوره افتاده، همه‌جا شایع کرده که 

»گل‌آقا« زد به بخش خصوصی!!
این »مش‌رجب«، چلاق  اما دروغ می‌گوید 
باشم.  زده  خصوصی  بخش  به  اگر  بشوم 
به  زدم  همان  من  بود؟  کجا  خصوصی  بخش 
»شاغلام«، شاهد هم دارم. شما گول جوسازی 
این »مش‌رجب« را نخورید، او با من، از سابق، 

خرده حساب دارد...
 »گل آقا«-دوشنبه 1366/2/14

عدد و رقم!
مصیبت  به  ما  روزی  نخواسته،  خدای  »اگر 
که  می‌دهیم  ترجیح  شدیم،  مواجه  زلزله  فاجعه 
ده‌ها یا صدها نفر از مردم ما قربانی این گونه وقایع 
و حوادث بشوند، ولی در مقابل استکبار جهانی...«
 )آیت‌الله موسوی اردبیلی در خطبه نمازجمعه(
کنیم  دعا  و  نخواهد  خدا  همان  مگر  ــ 
قابلی  نفرم که  والّ دهها و صدها  نخواهد.  که 

ندارد)!(؛بگو هزارها و میلیون‌ها...!!
                                                                      
»گل‌ آقا«-شنبه 1369/4/30

خوبان
»آنچه خوبان همه دارند، تو یکجا داری...

مایع ظرفشویی...
نامی مطمئن...«

 )به نقل از یک آگهی تبلیغاتی در روزنامۀ کیهان 1369/11/27(
- از صاحب آگهی فوق و برادران مسؤول بخش 
را چاپ کرده‌اند،  این  روزنامۀ کیهان که  آگهی 
تقاضا داریم دو کلمه مرقوم بفرمایند که »خوبان« 
را  همه‌اش  ظرفشویی،  مایع  این  که  دارند  چی 

یکجا دارد؟!
لطفاً جواب را یک جوری مرقوم بفرمایند که 
ما قانع بشویم. التفات دارید که ما گل‌آقاییم! مو 
را از ماست می‌کشیم. با دو خط جواب کتره‌ای 

نمی‌شود سرمان را شیره مالید!
»گل‌آقا«-1369/12/27

 نمونه هایی از طنز گل آقایی دو کلمه حرف حساب

                              به خاطر امروز، 11 اردیبهشت، سالگرد درگذشت کیومرث صابری فومنی)گل آقا(

طنزسـتان
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات

سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403 - سال نودوهشتم - شماره 28657

نوبت پیشین از یک ابتكار آوانگارد صالح علا در زمين ةطنز تجربي 
و عيني گفتیم که سال ها پیش، دست به انتشارك كي تاب تمثيلي 
‌زد به نام: »تمامي آنچه مردان در باب زنان مي‌دانند« در 110 
صفحه‌ و به قلم شخصي خيالي به نام »عبدل اسميت«ك ه مثلًا 
توسط صالح‌علاء به فارسي برگردانده شده است. ويژگي اين 
كتابك ه آن را خاص می‌كرد، سفيد بودن تمامي صفحات آن 

بود! این کتاب تا سال 93 به چاپ بيست و هشتم ‌رسید! 
و  ظريف  روح  آن  است  اين 
لطيف مردي بارانيك ه سواي 
شعرهاي  و  ترانه‌ها  انبوه 
ذهني  و  ضمير  عاشقانه‌اش، 
بي‌مقدمه  دارد.  نيز  شوخ‌طبع 
که به سراغ رفاقت با ما نيامده 
م«  الضَّ عِلهّ  است. »السّنخيه 

شايدي عني همين!
از خیر این کتاب ارزشمند بگذریم که به دیگر خاطرات مان برسیم 
و نارس از مبحث خارج نشویم. من به سال 1396 خورشیدی، 
برنامۀ طنزي در شبكۀ چهار سيما داشتمك ه روكيردي شديد 
انتقادي داشت و به زبان طنز به تحليل مسائل روز مي‌پرداخت. 
هر شب ساعت 10/30 پخش مي‌شد. بعد از اتمام برنامۀ من، 
برنامۀ آقاي صالح‌علاء شروع مي‌شد: »چشم شب روشن«. در 
همان شبكه. اين هر دو برنامه، از پرمخاطب‌ترين برنامه‌هاي 
آن شبكه بود. شبكۀ چهاريك ه معروف بود فقط مدير شبكه 
نگاهش مي‌كند و جمعي ديگر از فرهيختگان و پرريختگان! 
»منبع موثق« چنان بيننده پيداك ردك ه بعد از 14 ماه مجبور 
شدند تعطيلشك نند. برنام ةزنده را گفتند توليدي برويم؛ گفتم 

شرمندۀ اخلاق‌ قیچی وارتان!
از اين رو بعضي شب‌ها پيش مي‌آمدك ه با آقاي صالح‌علاء با 
 كيخودرو کهنه به جام‌جم مي‌رفتيم. ايشان از حوالي سيدخندان 
تا دم روزنامه اطلاعات در بزرگراه حقاني مي‌آمد)يعني توسط 
راننده آورده مي‌شد!( و از آنجا نيز من اضافه مي‌شدم. اضافه بار! 
عموماً تا برسيم جام‌جم، از من مي‌خواست تا از طنزهاي جديدم 

اگر چيزي دارم، بخوانم. 
داشتم.  هایی  طبعی  شوخ  و  مي‌كردم  امر  امتثال  نیز  بنده 
ایشان)دامت تبسّماته!( با هر طنزيك ه مي‌خنديد، دو دستش را 
مي‌گذاشت روي صورتش و چون خود خودرو ساخت داخل)كشتي 
بي‌لنگر سابق(، گاهك ژ مي‌شد و مژ مي‌شد! آنگاه با انگشت اشارۀ 
دست راست خود بر روي داشبورد جلو ماشين مي‌زد و برايم دعا 
مي‌خواند: »والله خير حافظاً و هو ارحم الراحمين....«. مي‌خنديديم 

و مي‌گفتمك ه اي آقا،ك ار ما از دعاك ردن گذشته است!
دي گفت طبيب از سر حسرت چو مرا ديد 

هيهـاتك ه رنج تـو ز قانـون شفا رفت

او نیز مي‌خنديد و در ادامه، از همان حضرت حافظ فوق‌الذكر مدد 
مي‌جست و مي‌فرمود:

از هـرك رانه تيـر دعاك رده‌ام روان
باشدك ز آن ميانهكي يك ارگر شود  	               

و  مي‌رفتم  ايشان  برنامه  محل  به  برنامه‌ام  بعد  هم  گاهي 
عكس‌هايي بهي ادگار مي‌گرفتيم. و جالب اينكه تهيه‌كنند ةهر 
دو برنامه )»منبع موثق« بنده و »چشم شب روشن« ايشان(، 
دوست مشترك اهل دلمان »امير قميشي« بودك ه زلف ما هر 
سه، ديري بودك ه به هم گره خورده بود و از هم باز نمي‌شد. 
حتي به اصرار و دخالت حاسدان وك اسدان وك اسبانك ه در هر 
زمان و مكاني هستند متأسفانه. خدا ما هر سه بزرگوار را براي 

خودمان نگه دارد!
»گر نگهدار من آن استك ه من مي‌دانم«

هر سه‌مان را بغل خويش نگه مي‌دارد!

از فرمايشات ما !از فرمايشات ما !

4 رضا رفيع

داستان من و صالح‌علاء! - 4
 شوخ طبعی های بین راهی

 گردآورنده: شاه غلام!

     

احمد عربانی

تبسم و تفكر

ــ متولد ۱۳۲۶ تهران
ــ کاریکاتوریست، پویانما، نویسنده و کارگردان 

ــ همکاری با نشریات طنز توفیق، کاریکاتور،فکاهیون،گل آقا و....
ــ ساخت انیمیشن برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ــ کاریکاتوریست چهره دکتر حسن حبیبی در گل آقا


